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زیر آسمان فیروزه اى

خیابان گاندی منتشر شد
گانــدی  � خیابــان 

ســاناز  نوشــته 
توسط  سید اصفهانی 
ترجمه  سای  تورگات 
و در انتشارات لوتوس 
ترکیه چاپ و منتشــر 
کتاب  این  است.  شده 
پیش از ایــن در ســال 
نشر حوض  در   ۱۳۹۴

نقره به چاپ رسیده است.

معرفی اعضای شورای
 پروانه ساخت

محمد خزاعی، رئیس ســازمان سینمایی طی  �
احــکام جداگانــه ای هفت عضو شــورای پروانه 

ساخت آثار سینمایی را منصوب کرد.
بنــا به حکــم معاون وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی و رئیس ســازمان ســینمایی؛ سیدضیاء 
هاشمی، علیرضا معاف، پرویز شیخ طادی، سعید 
مســتغاثی، محمدرضا هنرمند، پژمان لشگری پور 
و ســیدمحمد حســینی به عنوان اعضــای جدید 
شــورای پروانه ســاخت آثار ســینمایی منصوب 
شــدند. محمد خزاعــی همچنیــن، از تلاش ها و 
زحمات اعضای قبلی شورای پروانه ساخت تقدیر 

و تشکر کرد.

برگزاری جشنواره بین المللی 
سینمای ایران در شانتیئی فرانسه

جشنواره بین المللی سینمای ایران در شانتیئی  �
فرانســه با حضور چند ســینماگر ایرانی در حال 

برگزاری است.
جشنواره بین المللی سینمای ایران در شانتیئی 
فرانســه با حضور ســینماگرانی از ایران همچون 
حســین نمــازی، دبیر بخــش فیلم هــای کوتاه 
جشــنواره، امیرحســین عســگری با فیلم «بدون 
مــرز»، رقیــه توکلی با فیلــم «مهــران»، مهدی 
جعفری با فیلم «یدو»، حجت قاســم زاده اصل با 
فیلم «روز ششم»، رضا جمالی با فیلم «پیرمردها 
نمی میرنــد»، مونا زندی  حقیقی با فیلم «بنفشــه 
آفریقایی» و محمدرضا کیوان فر با فیلم «در میان 

تپه ها» در حال برگزاری است.
ایــن جشــنواره ۱۳ آبان بــا حضور شــهردار 
شانتیئی، کریســتف تاردیو، دبیرکل گروه تلویزیون 
دولتی فرانسه و مدیرکل اسبق مرکز ملی سینمای 
فرانســه و علاقه مندان فرانسوی و اهالی شانتیئی 

در سینمای الیزه شهر شانتیئی افتتاح شده است.
در این مراسم پس از خوشــامدگویی شهردار 
شــانتیئی، تاردیو دبیــرکل گــروه تلویزیون دولتی 
فرانسه ســخنرانی کرد و گفت: سینمای ایران یک 
سینمای اســتثنائی اســت و همین که در شرایط 
ســخت اقتصادی توانسته موفقیت های زیادی در 
جشنواره های معتبر دنیا به دســت بیاورد، خیلی 

بااهمیت است.
او بــا تأکید بر اینکه برگزاری این جشــنواره در 
ســال های آتی هم ادامــه پیدا کند، افــزود: هنر 
کارگردانان ایران در ســاخت فیلم هایی با موضوع 
جنگ ایران و عراق، موضوعات خانوادگی بســیار 
قوی و اســتثنائی اســت و بنده به عنــوان یکی از 
اعضای هیئــت داوران که فیلم هــا را دیدم، باید 

بگویم که کیفیت فیلم ها بسیار خوب بود.
در مراســم افتتاحیــه ابوالفضــل جلیلــی از 
شــهردار شــهر شــانتیئی به خاطــر میزبانی این 
جشــنواره تشــکر کرد و گفت: از اینکه در شرایط 
ویژه کرونایی همکاری کردید تا چنین اتفاقی رقم 
بخورد، تشکر می کنم و تشکر ویژه تر برای پوشش 
ویژه رســانه ای رســانه های جمعی و مطبوعات 

فرانسه برای اخبار این فستیوال است.
اجــرای موســیقی ســنتی ایرانی و کلاســیک 
فرانســوی از دیگر برنامه های افتتاحیه جشنواره 

سینمای ایران در شانتیئی بود.
جلیلی کــه رئیس هیئــت داوران ایرانی آن 
اســت و خودش با فیلم «مســیر معکوس» در 
بخش خارج از مســابقه حضــور دارد، چند روز 
قبل در گفت وگویی با ایسنا از همراهی مسئولان 
فرانســه با فیلم سازان ایرانی برای حضور در این 
کشــور و پذیرش واکسن های آنها و همین طور از 
اینکه تندیس این جشــنواره با الهام از شعرها و 
آثار عباس کیارســتمی آماده شده بود، قدردانی 

کرد.
در این جشنواره هشت فیلم بلند و هفت فیلم 

کوتاه از کشورمان به نمایش در می آیند.
بر این اســاس فیلم هــای «یــدو» کار مهدی 
جعفری، «بــدون مرز» به کارگردانی امیرحســین 
عســگری، «مهــران» کار رقیه توکلــی، «در میان 
تپه ها» ســاخته محمدرضا کیوان فــر، «پیرمردها 
هرگــز نمی میرنــد» کار رضــا جمالی، «بنفشــه 
آفریقایی» ساخته مونا زندی حقیقی، «روز ششم» 
بــه کارگردانــی حجــت قاســم زاده اصل در کنار 
«مسیر معکوس» ابوالفضل جلیلی در این رویداد 

سینمایی به نمایش درمی آیند.
جشنواره سینمای ایران در شانتیئی از ۱۳ تا ۱۶ 
آبان ماه سال جاری در کشور فرانسه به ابتکار مرکز 
«ایران و فرانسه» و با همکاری شهرداری شانتیئی 
و مجموعه کاخ تاریخی این شــهر و چندین نهاد 
دیگر فرانســوی در دو بخش رقابتی و غیررقابتی 

برگزار می شود.

دریچه

سرانجام نظارت بر «وی او دی» ها 
چه می شود؟

مدتی قبل محمد خزاعــی، معاون وزیر فرهنگ  �
و ارشــاد اســلامی و رئیــس ســازمان ســینمایی، 
در صحبت هایــش دربــاره شــرایط پربحث و نظــر 
شــبکه نمایش خانگی اشــاره کرد که: رسانه ملی 
مأموریت های گســترده ای دارد و نیــاز دارد به فکر 
ایجاد بســترهایی برای توســعه، پویایــی و ارتقای 
گســتره مخاطبانش باشــد. با بازنگری این مصوبه 
مســئولیت نمایــش خانگی که به مســئولیت های 
تلویزیون اضافه شده، به جای اصلی اش بر می گردد.

او تأکیــد کــرد: جایــگاه نظارتی و شــأن وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی و سازمان ســینمایی باید 
حفظ شــود؛ البته تجربه چند ســاله هم نشان داده 
اســت علاوه بــر نارضایتــی ســینماگران و صنوف، 
تناقضــات و چندگانگــی در نظارت هــای کیفــی و 

محتوایی تولیدات این حوزه ایجاد شده است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی با اشاره 
به پیگیری جدی این وزارتخانه و ســازمان سینمایی 
دربــاره موضوع پلتفرم ها تصریح کــرد: این مطالبه 
جامعه ســینمایی کشــور اســت. در حــال پیمودن 
مسیرها و برگزاری جلسات با مراکز ذی ربط هستیم 
و امیدواریــم در مراکز قانونــی تصمیم گیری این کار 

به جریان بیفتد.
به گفتــه او، موضوع نمایش خانگی و پلتفرم ها 
به تصمیم های جدید نیاز دارد و جامعه ســینمایی 
امیــدوار شــده بــا نــگاه ریاســت جدید ســازمان 
صدا و ســیما و تعامــل و احترام آقــای جبلی برای 

سینماگران و هنرمندان، این مطالبه محقق شود.
خزاعی با بیان اینکه تولیدات پلتفرم ها و شــبکه 
نمایش خانگــی مخاطبان بســیاری را به ســمت 
تولیدات داخلی سوق داده است، اضافه کرد: رونق 
و پویایــی شــبکه نمایش خانگــی و «وی او دی »ها 
می تواند ضمــن ایجاد امید و نشــاط اجتماعی، به 

امنیت شغلی و معیشتی اهالی سینما منجر شود.
رئیس سازمان ســینمایی با نقد وضعیت فعلی 
تصریــح کــرد: معتقدیم بایــد صفر تا صــد جریان 
«وی اودی»ها به ارشــاد برگردد. مأموریت ســاترا، 
اساسا با ســایر مأموریت های ســازمان صدا وسیما 
متعــدد  و  بــزرگ  مأموریت هــای  دارد.  مغایــرت 
صداوسیما، باعث می شود تا این مأموریت مضاعف 
به درســتی پیگیــری نشــود و تناقضــات نظارتــی 
صداوسیما در پلتفرم ها و تلویزیون گواه این موضوع 
اســت. ضمن اینکه تلویزیون در حالی می خواهد در 
این زمینه نظارت و سیاســت گذاری کند که خودش 
یکــی از رقبای این پلتفرم هاســت و بــه خاطر این 
رقابــت و تضــاد منافعــی کــه دارد نمی تواند کار 
ارزیابی، نظارت و ارزشــیابی محتوایی این بخش را 

بر عهده داشته باشد.
امــا به تازگی علی اصغــر پورمحمــدی، رئیس 
شــورای انتشــار حرفــه ای ســاترا در واکنــش به 
صحبت هــای رئیــس ســازمان ســینمایی مبنی بر 
رایزنــی برای بازگشــت صفر تا صد شــبکه خانگی 
بــه وزارت ارشــاد بــه فرهیختگان گفــت: «قانون 
اساســی حدود و اختیارات ســازمان صداوسیما را 
تعیین کرده و شــورای محترم نگهبان هم انتشــار و 
پخش صوت و تصویر از طریق سیســتم های فراگیر 
را جزء مســئولیت های صداوســیما برشمرده است. 
اگــر دو میلیون بیننده محصول یــک پلتفرم در یک 
هفته برای یک قســمت ســریال فراگیر نیست، پس 
چیســت؟! به همین دلیل شاید بتوان گفت برخی از 
محتواهای وی او دی ها فراگیرتــر از محتوای برخی 
شبکه های تلویزیونی است. صــداوسیمـــا ملـــزم 
بــه انجــــام ایــــن مسئولیت است و مجدانه بـه 

اجـرای قـانـون اصـرار خواهیم کرد.
اینکه برخی سینماگران و هنرمندان، صداوسیما 
را دارای صلاحیــت نظــارت بــه شــبکه خانگــی 
نمی داننــد، عمدتا چالش مدیران و ســرمایه گذاران 
پلتفرم هاســت نه هنرمندان! اکثر هنرمندانی که در 
عرصه نمایش خانگی فعال اند، ســال های ســال با 
صداوســیما کار کرده اند و می کنند. منطقی نیســت 
هنرمند تضاد و دشمنی بالقوه ای با رادیو و تلویزیون 
داشــته باشد چون صداوســیما متعلق به آنهاست 
ولــی برخی نقدهای جدی نســبت بــه موضوعات 

دارند که ممکن است صحیح باشد.
ممکن اســت کاسبان و ســرمایه گذارانی که تازه 
وارد حوزه هنر و ســینما و سریال ســازی شــده اند، 
دنبال ایجاد این دوقطبی باشــند و به نوعی از وجود 
هنرمنــدان هم بهره بــرداری کنند؛ چراکــه با ایجاد 
تضاد بین تلویزیون و شــبکه نمایش خانگی ســود 

تجاری بیشتری نصیب آنها می شود.
وی او دی  هــا بر ایــن باورند که موازین پوشــش 
لباس در سریال ســازی باید متفاوت از شــبکه های 
تلویزیونی باشد؛ چراکه معیار آنها پوشش اصطلاحا 
«کف خیابانی» اســت. خب این دغدغه قابل توجه 
اســت و در فرایند نظارت ســاترا به این مهم توجه 
می شــود، ولی بدان معنا نیســت که کــف خیابان 
موردنظــر عزیزان، فقط خیابان های شــمال شــهر 
تهران باشــد یا کوچه پس کوچه هــای حلبی آباد و 
نمایش بدبختی های حاشیه نشینی. چیزی که برای 
ساترا مهم است حداقل نمایش همه واقعیت های 

جامعه است نه فقط بدحجابی یا سیاه نمایی.
محتــوای  درخصــوص  صداوســیما  رویکــرد 
وی او دی  ها در مقایسه با شبکه های تلویزیونی متمایز 
از هم نیست  بلکه در امتداد هم است و هدف اصلی 
تکمیل پازل محصــولات صوتی و تصویری موردنیاز 
جامعه و تأمین محتوای مناســب برای همه اقشار و 

همه سلیقه ها و گروه های اجتماعی است.
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دو، ســه ماه به پیروزی انقــلاب مانده بود و مطبوعات آزاد شــده 
بودنــد و هر مطلبی می خواســتند چــاپ می کردند؛ به ویــژه کیهان و 
اطلاعات. من که در آن زمان نوجوان بودم، تصمیم گرفتم از بریده های 
مطبوعات، دفتری درســت کنم و مطالبی را در آن جمع آوری کنم که 
به نظرم جالب بودند و این دفتر هنوز هم به یادگار برایم باقی مانده و 

عکس ها و بریده های جراید روی برگه هایش چسبیده است.
آن زمان کاریکاتورهای زیادی منتشر می شد و من با شناختِ اندکی 
که در آن سن از هنر کاریکاتور داشتم، دو طراح را انتخاب کردم؛ کامبیز 

درمبخش و احمد سخاورز.
مدت ها بعد، هنگامی که در ۱۳۸۱ مشغول راه اندازی کتاب فروشی 
ثالث در خیابان کریمخان بودیم (حدود یك سال آماده کردن فروشگاه 
طول کشید) یك روز هنگامی که تازه از سفری خارجی به ایران برگشته 
بودم، آقای خســروی که مسئول دکوراســیون فروشگاه بود و طراحی 
داخلی آن زیر نظر او انجام می شد، به من گفت یك نفر هر روز می آید و 
روزنامه های چسبانده شده به شیشه را کنار می زند و پرس وجو می کند 

که این فروشــگاه چه زمانی شــروع به کار می کند. وقتی پرسیدم او را 
می شناســید یا خیر، پاســخ داد کاریکاتوریست اســت و از آلمان آمده 
و اســمش کامبیز درمبخش اســت. جا خوردم. می دانستم در آلمان 
زندگی می کند ولی اطلاع نداشتم به ایران آمده است؛ بنابراین به آقای 
خسروی سفارش کردم که هر وقت ایشان دوباره مراجعه کردند، به من 

خبر بدهد تا بیایم و او را ببینم.
چند روز گذشت تا اینکه دوباره آقای درمبخش از خیابان کریمخان 
گذشــت و مجدد پیگیرِ زمانِ افتتاح فروشــگاه شــد. آقای خسروی از 
اشــتیاق من به دیدار ایشــان گفته بودند و به من هم اطلاع دادند که 
آقای درمبخش در فروشگاه خیابان کریمخان است. من هم به سرعت 
و باعجله خودم را با موتورســیکلت از خیابان انقلاب به آنجا رساندم 
و ایشــان را ملاقات و ارادتم را ابراز کردم و توضیح دادم که از دهه ها 
پیش کارهای ایشان را دنبال می کنم و به آنها علاقه دارم. همین، باب 

آشنایی من با ایشان را گشود.
پس از اینکه فروشــگاه راه اندازی شد، آقای درمبخش، عملا یکی 

از میزهــای کافه ثالــث را به عنوان دفتر کارشــان انتخاب کردند و 
به مدت ۲۰ ســال تا زمانی که کرونا به ناچار ایشــان را خانه نشین 
کرد، پشــت آن میز از ســاعت ۱۰ صبح تا سه بعدازظهر مشغول 
کارهایشــان بودند و حتــی قرارهای کاری شــان را نیز همان جا 
می گذاشــتند و آن میز متعلق به خودشان بود. ما هم از حضور 

ایشــان فیض می بردیم و خودم، همکاران و اطرافیانم نیز از محبتشان 
بهره مند می شدیم.

اما ایشــان متأسفانه هم به خودشــان کم لطفی کردند و هم ما را 
غمگین کردند و قلب تمام طرفداران و دوستدارانشــان را شکســتند، 
چون با واکســن مخالــف بودند و به اصرار ما و بعضی اطرافیانشــان 
حاضر شدند فقط یك دوز واکسن بزنند. از آخرین آثارشان نیز برمی آید 

و مشخص است که با واکسن مشکل داشتند و مخالف بودند.
دربــاره کامبیز درمبخش ســخن بســیار گفته انــد و خواهند گفت 
ولی تأکید بر این نکته را ضروری می دانم که ایشــان انســانی نمونه، 
با قلبی رئوف و اندیشــه هایی درخشــان و دلی بــزرگ بود. ولی آنچه 
بیش از همه حســرت مرا برمی انگیزد، این است که آقای درمبخش، 
کامبیز عزیز، ایده های فراوانی داشت که به گفته 
خــودش اگر حتی صد ســال دیگر هم 
می توانســت  باز هم  می کرد،  عمر 
ایده برای به قلم آوردن داشــته 
باشــد و جای بســی تأسف 
اســت که هیچ گاه مجال 
نیافــت تا آنهــا را ثبت 
کند و همــگان از آنها 

محروم ماندند.

صد سال ایده هاي ناب

نگاهى به علل مؤثر در تفاوت کیفى آثار سینمایى و تلویزیونى
ســعید هنرمند: هر ســال به طور میانگیــن بالغ بر ۱۵۰ فیلم ســینمایی 
و ســریال تلویزیونی در کشــور تولید می شــود. ســریال ها و فیلم های 
تولیدشــده در ظاهر یــک فرایند را در چرخه تولید طــی می کنند و به 
مرحله ارائه می رســند  اما در زمان فیلم بــرداری  فرمول های متفاوتی 
دارنــد  که این تفــاوت در اجــرا، جایگاه آثار ســینمایی را نســبت به 
ســریال های تلویزیونــی در رتبه بالاتری قــرار می دهد (آثــاری مانند 
هزاردستان، مختارنامه، در چشم باد و چند سریال معدود و فاخر دیگر 
از مستثنیات تلویزیون هســتند و منطقا استثنائات متر و معیار مناسبی 

برای این دست مطالعات نیستند).
هر محصول دو بخش بنیادین دارد که کم توجهی و دست کم گرفتن 
آنهــا لطمــات فراوانی به کالای خلق شــده وارد می کنــد، «محتوا» و 
«ســاختار»، دو عامــل اصلی در تعیین سرنوشــت یک اثر نمایشــی-

تصویری هستند  که هر کدام  زیر شاخه هایی حیاتی دارند.
محتوا: الف) خاســتگاه ایده؛ در ســینما معمولا ایده اولیه  دغدغه 
کارگردان یا تهیه کننده فیلم اســت و ایده هایی که تبدیل به فیلم نامه و 
پس از آن با کمک سایر عناصر تبدیل به متحوای یک فیلم می شوند، از 
جنبه های متعدد مورد بازنگری های بسیاری قرار می گیرند  که بازگشت 
سرمایه از مسیر گیشه، درخشش فیلم در فستیوال ها، به تعادل رساندن 
و تأمین هزینه ها و عبور دادن فیلم از گردنه سانســور و اکران، افق هایی 
هستند که در سینما تلاش می شود به آن نزدیک شوند؛ اما در تلویزیون 
معمولا ایده هــا از طرف مدیران بــه تهیه کننده و کارگردان پیشــنهاد 
می شــود  و تهیه کننده با اســتخدام یک نویســنده آشــنا به مناسبات 

تلویزیون شروع به نوشــتن متن می کند  و در  واقع تلویزیون 
در جایگاه کارفرما و تهیه کننــده هم  با عنوان پیمانکار وارد 
معامله می شــوند و پــس از چانه زنی بر ســر رقم برآورد، 
قرارداد پروژه منعقد می شــود  که این ســبک از سفارش و 
پدیدآوری به راه و رســم های بازاری مآب بی شباهت نیست 
و مســیر تولید اکثر آثار تلویزیونی اســت  و این راه برآیندی 
اســت تهی از نگرش های دغدغه مندانه  و در غالب اوقات 

نیز شعاری و نامطبوع.
نمایشــی بودن  و  دراماتیــک  پتانســیل  و  ظرفیــت  ب) 
فیلم نامه؛ در ســینما عامل اکران مهم ترین اهرم هدایت اثر 
به ســمت افزودن بر بار نمایشی و حتی مخاطب پسند است، 
نوبت اکران در ســینماها برای هر فیلــم به مدت چند هفته 
تعیین می شــود؛ بنابراین فیلم ســازان تا جایی که چارچوب 
اصلــی قصه آســیب نبیند، کفه نمایشــی فیلم را ســنگین 
می کننــد. اما تلویزیون  مشــتری ثابت خــود را دارد، در آنجا 
کیفیت بی تأثیر نیست  اما تعیین کننده هم نیست. در تلویزیون 
سفارش دهنده، سازنده و پخش کننده  معلولِ یک تفکر است؛ 

بنابرایــن باکی از عدم نمایش وجود نــدارد  که همین ادله ها می تواند در 
ایجاد بی انگیزگی برای گروه تولیدکننده سریال مؤثر باشد.

ســاختار: الــف) بودجــه؛ در جریان ســاخت فیلم های ســینمایی 
بهره گیــری از ابزارهــای مرتبــط و نویــن، ماننــد  هلی شــات، کرین، 
جلوه های ویژه میدانی، لنزهای ســوپر تله، دوربیــن و تجهیزات به روز 
فیلم بــرداری و جلوه های ویژه کامپیوتری می توانــد نقش پررنگی در 
ایجاد جذابیت های بصری برای مخاطب داشــته باشد؛ اما به کارگیری 
هر یــک از این ویژ گی هــا موجب تحمیل هزینه هایی گاه بســیار زیاد به 
پروژه می شود، در محاسبات بودجه ای برای سینما معمولا این هزینه ها 
اعمال می شــود و دســت کارگردان برای دکوپاژهای ایدئال باز اســت 
ولی اســتفاده از ایــن ادوات در کند کردن ریتم فیلم بــرداری اثرگذاری 
قطعی و مســلمی دارد؛ آن چنان که ممکن اســت گاهی روزها صرف 
اخــذ یک پلان چند ثانیه ای شــود  و در خوش بینانه تریــن و راحت ترین 
شــرایط فیلم برداری نهایتا می توان روزی دو دقیقه مفید فیلم برداری 
کــرد؛ امــا در تلویزیون وضعیت بســیار متفاوت اســت، اولین توقع از 
تیــم کارگردانی ضبط حداقل روزی هفت دقیقه پلان مفید اســت  که 
در  واقع بتوانند هفته ای یک قســمت تولید کنند، در طول یک ســریال 
ملودرام اجتماعی با تاریخ روز، ممکن اســت برای ۳۰ قسمت تنها سه 
بار از کرین و هلی شــات استفاده شــود  و تهیه کنندگان نیز اغلب تمایل 
چندانی به اســتفاده از جلوه های ویــژه کامپیوتری به دلیل هزینه های 
بالای آن ندارنــد، جلوه های ویژه میدانی نیز اغلب با توجیه «خطرناک 
اســت» حذف می شود و هلی شات با توجیه «عدم صدور مجوز»، و لنز 

و کرین هم با توجیه «ســر پروژه دیگری بودند»، از لیست  درخواست ها 
کنار گذاشــته می شــوند  و آنچه از دریچه تلویزیون تحویل ملت داده 
می شود، در پاره ای از اوقات شبیه شیری است بی  یال  و  دم و اشکم. در 
سینما براساس فیلم نامه بودجه تعیین می شود و در تلویزیون براساس 

بودجه سریال ساخته می شود.
ب) عوامــل ســازنده؛ پــس از پایان نــگارش فیلم نامــه یک فیلم 
سینمایی، مرحله ای به نام پیش تولید آغاز می شود  که در آن فیلم بردار، 
صدابردار، طراحان صحنه، لباس و گریم انتخاب می شوند  و همیشه در 
مرحله انتخاب عوامل پشــت دوربین این اصل اساسی رعایت می شود 
که بهترین ها را در خدمت بگیرند  و بسیار پیش می آید که برای همکاری 
با یک فیلم بردار یا طراح، حاضر می شــوند آغاز پروژه را عقب بیندازند. 
در مورد بازیگران هم به همین ترتیب است، مثلا بابت یک نقش ممکن 
است برای ۲۰ نفر فیلم نامه ارسال کنند، بعضی خودشان نمی پذیرند و 
برخی دیگر در مرحله تســت گریم، لباس و تمرین از پروژه کنار گذاشته 
می شــوند. ماجرای استخدام عوامل پشــت دوربین اما در تلویزیون به 
این شــکل اســت که در بیشــتر اوقات با فردی قرارداد می نویسند که 
دســتمزد کمتری طلب کند  و مثلا به عنوان یک فیلم بردار از تجهیزات 
کمتــر و ارزان تری بهره بگیرد یا در ســمت طراح صحنه، کمتر ســراغ 
ســاخت دکور و خرید و اجــاره لوازم گران قیمت (هرچند در راســتای 
نیاز فیلم نامه باشــد) برود. درباره به کارگیری بازیگران در تلویزیون هم 
سه مسئله بسیار اساســی تعیین کننده است  اولی مقوله بودجه است 
کــه توان انتخاب بازیگران مطرح و قدرتمند را از ســریال ها می گیرد  و 
ناچارند ســراغ بازیگران کم طرفدارتــر و معمولی تر بروند، 
دومین مســئله محدودیت ها و ممنوع الکار کردن های خود 
تلویزیون اســت که مثلا فلان بازیگــر به دلیل آن اظهار نظر 
ممنوع الکار اســت و دلیل ســوم هم عدم تمایل بخشی از 
بازیگــران توانا و مطرح برای همکاری در تلویزیون اســت، 
حتــی اگر شــرایط را هم از نظر مالی و هــم از نظر میدانی 
برای حضورشان مهیا کنند، باز هم انگیزه و تمایلی برای کار 

در تلویزیون ندارند.
بلایی که به دلیل افت کیفیت سریال سازی بر سر تلویزیون 
آمده، یک دلیل روشــن دارد و آن  بی توجهی به واقعیات در 
جامعه و خواســت مخاطب و اختصاص ردیف بودجه ای 
متناسب با استانداردهای سریال سازی است. سریال همیشه 
مشــتری دارد، چنان که می بینیم بسیاری از مخاطبان سابق 
تلویزیون امروز به صف بینندگان سریال های شبکه نمایش 
خانگی پیوســته اند  و حاضرند بابت دیدن هر قسمت از یک 
ســریال مبلغی را به شــکل مســتقیم به تولیدکنندگان اثر 
پرداخت کنند اما سراغ سریال های رایگان تلویزیونی نروند.

 محمدعلى جعفریه
 مدیر نشر ثالث

 لیلى گلستان

آخرین باری کــه دیدمش رفتــه بودم کافه نشــر ثالث 
(قــرارگاه همیشــگی اش) -می گفــت اینجــا قــرار و آرام 
می گیرم- تا هدیه شــهرداری تهران را بــه او بدهم. هدیه 
برای داوری اش در مسابقه نقاشی بچه های زیر ۱۰ سال که 
گالری گلســتان ترتیب داده بود و شهرداری هم ورود کرده 

و حامی شده بود.
با خوشرویی تمام پیشــنهاد داورشدن را در کنار فرشید 
مثقالــی و تــارا بهبهانی پذیرفته بود و مــدام زنگ می زد و 
حیرتــش را از خوبی کارها به من منتقل می کرد: وای لیلی 
جان عجب بچه هایــی داریم. کارها خیلــی خوب اند. چه 

تخیلی..!
اولین بار او را در نمایشگاه «مینیاتور های سیاه» ش دیدم، 
پیش از انقلاب در گالری ســیحون. وقتــی یکی از کارها را 
انتخــاب کردم، گفــت تعجــب نمی کنم، دقیقــا همین را 
باید برمی داشــتی. طراحی، دو مرد را در کســوت مردهای 
مینیاتورها نشان می داد که در حال سوزاندن کتاب بودند که 
استعاره ای بود از سانسور. این آشنایی تبدیل شد به دوستی 
و معاشرت. کامبیز از نظر من نگاهی فیلسوفانه به جهان و 
آدمیانش داشت؛ نگاهی ورای نگاه دیگر کاریکاتوریست ها. 
تلــخ می دید و تو با نگاه کردن به آن تلخی لبخندی به لبت 

می آمد؛ لبخندی تلخ، زهرخند. همیشــه یک حزن ابدی در 
نگاه و چهره اش داشــت. هیچ وقت شــادمان و قهقهه بزن 
ندیدمش. متفکر بود. در مســائل غــور می کرد، آن چنان به 

عمق و کنه مسائل می رفت که نمی شد تصورش را کرد.
یک بار به من گفت مرد مســنی را پیدا کرده ام که زیر پل 

کریم خان بســاط انداخته و مجسمه هایش را می فروشد 
و کارهــا عالی انــد، بیــا برایــش نمایشــگاه بگذار. 

مجسمه های پاپیه مشه را نشانم داد و بعد خودش 
کارهــا را جمع آوری کرد و بــه گالری آورد و چه 

نمایشگاهی شد! عالی. همه مجموعه دارها از 
او کار خریدند و همه کارها فروش رفت.

آن مــرد هنرمنــد هم چند ســال پیش 
رفت و دیگر نیســت. کامبیــز نگاه خوبی 
داشــت؛ درست می دید، عمیق می دید و 

با چند خط ســاده همه ماجرا را برایت 
تعریــف می کــرد و تو را هــم به فکر 

وامی داشت.
او یک طراح مطرح جهانی بود 
و جوایز بســیاری دریافت کرده بود 
و کارهایش در موزه های مهم دنیا 
اســت. ولی با تمام این افتخارات 
بسیار فروتن و ســاکت و بی ادعا 
بــود. یــادش و آن لبخند و نگاه 
حزن آلــودش همیشــه بــا من 

خواهد بود.

آقای درمبخش در فروشگاه خیابان کریمخان است. من هم به سرعت 
و باعجله خودم را با موتورســیکلت از خیابان انقلاب به آنجا رساندم 
و ایشــان را ملاقات و ارادتم را ابراز کردم و توضیح دادم که از دهه ها 
پیش کارهای ایشان را دنبال می کنم و به آنها علاقه دارم. همین، باب 

آشنایی من با ایشان را گشود.
پس از اینکه فروشــگاه راه اندازی شد، آقای درمبخش، عملا یکی 

از میزهــای کافه ثالــث را به عنوان دفتر کارشــان انتخاب کردند و 
۲۰ ســال تا زمانی که کرونا به ناچار ایشــان را خانه نشین  به مدت
کرد، پشــت آن میز از ســاعت ۱۰ صبح تا سه بعدازظهر مشغول 
کارهایشــان بودند و حتــی قرارهای کاری شــان را نیز همان جا 
می گذاشــتند و آن میز متعلق به خودشان بود. ما هم از حضور 

با قلبی رئوف و اندیشــه هایی درخشــان و دلی بــزرگ بود. ولی آنچه 
بیش از همه حســرت مرا برمی انگیزد، این است که آقای درمبخش، 
کامبیز عزیز، ایده های فراوانی داشت که به گفته 
خــودش اگر حتی صد ســال دیگر هم 
می توانســت  باز هم  می کرد،  عمر 
ایده برای به قلم آوردن داشــته 
باشــد و جای بســی تأسف 
اســت که هیچ گاه مجال 
نیافــت تا آنهــا را ثبت 
کند و همــگان از آنها 

محروم ماندند.

 لبخندی تلخ، زهرخند. همیشــه یک حزن ابدی در 
چهره اش داشــت. هیچ وقت شــادمان و قهقهه بزن 
ش. متفکر بود. در مســائل غــور می کرد، آن چنان به 

کنه مسائل می رفت که نمی شد تصورش را کرد.
ار به من گفت مرد مســنی را پیدا کرده ام که زیر پل 

ن بســاط انداخته و مجسمه هایش را می فروشد 
ـا عالی انــد، بیــا برایــش نمایشــگاه بگذار. 

ه های پاپیه مشه را نشانم داد و بعد خودش
را جمع آوری کرد و بــه گالری آورد و چه

هی شد! عالی. همه مجموعه دارها از 
خریدند و همه کارها فروش رفت.

مــرد هنرمنــد هم چند ســال پیش 
دیگر نیســت. کامبیــز نگاه خوبی
ت؛ درست می دید، عمیق می دید و 

خط ســاده همه ماجرا را برایت
ف می کــرد و تو را هــم به فکر

شت.
ک طراح مطرح جهانی بود 
 بســیاری دریافت کرده بود 

یش در موزه های مهم دنیا
 ولی با تمام این افتخارات 
روتن و ســاکت و بی ادعا
ــادش و آن لبخند و نگاه 
ـودش همیشــه بــا من 

بود.

کامبیز با آن نگاه حزن آلودش و با آن مهربانى تمام نشدنى اش


